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درباره مرحوم رضا سراج که در دوره ریاستش 
 بسیج دانشجویی را متحول کرد

بدرود فرمانده

رنسانس ایران؛ دانشگاه ملی ایران و شاه

سنگ اندازی قانونی برای تاسیس دانشگاه ملی!
کتاب »رنسانس ایران؛ دانشگاه ملی ایران و شاه« ابعاد مختلفی از جریان تشکیل 
دانشگاه در ایران و شکل گیری آموزش عالی به شکل و شمایل امروز را تشریح 
کرده است. کتابی به قلم علی شیخ الاسلام، موسس و رئیس دانشگاه ملی ایران 
که »فرهیختگان« از اوایل مردادماه بخش های مختلف آن را منتشر کرده است که 

اکنون بخش دیگری از آن را می خوانید. 

قبل از ملاقات مهران هیراد به من اطلاع داد که نامه ام به شاه را حسب الامر به 
مهران مراجعه داده است. هنگام ملاقات مهران معلوم شد از همه سوابق مطلع 
است و با تهیه و تدارک قبلی آماده برای منفی بافتن و آیه یأس خواندن است. 
مهران گفت اولا تاسیس دانشگاه قانون مخصوص می خواهد و ما چنین قانونی 
نداریم. اگر نظر شاه تاسیس چنین دانشگاهی است باید قانونی تهیه کنیم 
و نخست وزیر به مجلس ببرد. ثانیا مستشاران فرهنگی آمریکایی که داریم را 
می دهیم برنامه و نظرات شما را به اتفاق خودتان مورد مطالعه قرار دهند. دیدم 
با میرزا قلمدانی از فرهنگ استعماری طرفم. خونسردی خود را حفظ کردم و 
قه قه خنده را ســـر دادم و گفتم من کار را از لحاظ قانون ومقررات انجام شـــده 
می پنداشتم و نزد شما آمدم برای اینکه بودجه ای برای دانشگاه در نظر گرفته 
شود و مساله این است که ما پول احتیاج داریم و تاسیس دانشگاه احتیاجی 
به قانون جدید ندارد چون غیر از دانشگاه تهران هم اکنون سال ها است مدرسه 
عالی موسیقی داریم و نظامنامه اش به تصویب شورای عالی فرهنگ رسیده و 
کلمه دانشگاه هم معادل کلمه مدرسه عالی است که فرهنگستان وضع کرده 
و به علاوه اعمالی را که قانون منع نکرده مباح است و هیچ مقام قانونی نمی آید 
بگوید چرا مرتکب عمل مباح شدید و راجع به مذاکره و مشاوره با مستشاران 
آمریکایی هم گرچه خودم را در این موضوع بخصوص، اعلم و اصلح می دانم 
مخالفتی ندارم. بالجمله، پس از بحث زیاد بنا شد اداره کل تعلیمات عالیه )که 
بعدها عنوان وزارت علوم و آموزش عالی پیدا کرد( جواب نامه دفتر خصوص 
شاهنشاهی را تهیه کند و قرار ملاقات مرا با مستشاران آمریکایی بدهد و برای 
اینکه مهران را خوب از مرحله پرت کرده باشـــم به مســـاله پول و بودجه تاکید 
کردم و او هم می گفت نداریم و این طور فهمید پولی که نیست و خوشحال شد 
که با قرطاس بازی و کمیسیون سازی دستگاه را از شر من خلاص خواهد کرد. 
من هم از اینکه فکر حریف را به اشتباه به گرفتاری بودجه و امور مالی به عنوان 

مساله اصلی سوق داده بودم خوشحال بودم و زیر لب با خود می خواندم:
لولا النقی الکنت ادهی العرب)کلام علی علیه السلام است یعنی اگر تقوی نبود 
از تمام دهات عرب داهی تر بودم(. این آقا با همه زرنگی اش حتی در رویا هم 
نمی توانست تصور کند که دو سال پس از این ملاقات از همه جا مانده و رانده 
به دانشگاهی ملی که نمی خواست تاسیس شود خواهد آمد و از من تقاضای 
کار خواهد کرد و من هم سخاوتمندانه به او کار خواهم داد. باری این وضع او 
بود و عده کثیری دیگر از این قماش بندگان شکم و مقام یا دولتمردان ایران. 
بلافاصله پس از ملاقات مهران چند هفته وقتم را مصروف مراجعه به اداره کل 
تعلیمـــات عالیـــه کردم و چون به تجربه و عیان می دانســـتم هرچه را مجدانه 
بخواهم نخواهند داد و هرچه را با بی اعتنایی و ضمنی بخواهم شاید بدهند 
ک موافقت  ک عدم موافقت خواست ارباب رجوع و ملا و به عبارت دیگر ملا
نخواستن آنها است در تشکیلات اداری ایران بنابراین فشار آوردم که بودجه ای 
برای دانشگاه ملی در نظر بگیرید و چون سخت مخالفت کردند گفتم بسیار 
خب، جواب دفتر مخصوص را بدهید که وزارت فرهنگ مخالفتی با تشکیل 
مدرسه عالی برای علوم بانکداری و مالی و اقتصادی و امثال آنها ندارد و برنامه 

و اساســـنامه این قبیل موسســـات اگر تاســـیس شود به تصویب شورای عالی 
فرهنگی خواهد رسید، لکن بودجه ای برای این کار نداریم. به همین ترتیب 
نامه به دفتر مخصوص و رونوشـــت به من صادر شـــد و بدون اینکه حریف 
حتی بفهمد چه کرده ســـد قانونی را که می خواســـت در راه من بســـازد خراب 
کردم و با ابراز کدورت و ناراحتی نامه را گرفتم و گفتم: »پس حال هیچ کاری 
حاضر نیستید برای من انجام دهید، این کمیسیون با مستشاران آمریکایی را 
تشکیل بدهید ببینیم اینها چه می گویند، چون مقصود آقای وزیر را از تشکیل 

این کمیسیون نمی دانم چیست.«
کمیسیون مذکور را در دفتر معاون تعلیماتی وزارت فرهنگ با حضور مدیرکل 
تعلیمـــات عالیـــه و چند مدیـــرکل دیگر و چهار مستشـــار آمریکایی و خانم 
چهل پنجاه ساله ای به نام توران اعلم، مترجم مستشاران و من تشکیل دادند. 
چون مطالب را آن طور که برای آنها قانع کننده و موثر باشد بیان کردم و فهمیدند 
هیچ کدام سوابق علمی و مدارک تحصیلی که من دارم را از آمریکای خودشان 
ندارند حالت تقدیر و تسلیم به خود گرفتند و رئیس هیات شروع کرد با لحن 
موافق به من جواب بدهد که ناگهان خانم اعلم از اتاق بیرون رفت و پس از چند 
دقیقه برگشت و به رئیس هیات گفت بیرون با شما کار دارد و رئیس هیات 
رفت و پس از چند دقیقه برگشت و گفت من کار ضروری پیدا کردم و جلسه 
را امروز تعطیل می کنیم و در هفته آینده تشکیل می دهیم. من هم بلادرنگ با 
تبسمی گفتم  خداوند همه ما را از شر شیطان حفظ کند. خانم اعلم چون دید 
جلسه صورت خوشی به خود نگرفته با اصرار وقت جلسه بعدی را برای هفته 
بعـــد درهمـــان وقت و همـــان اتاق تعیین کرد. من در ظرف یک هفته فاصله، 
با هیچ کس راجع به این کمیســـیون صحبتی نکردم تا ببینم واقعا داســـتان از 
چه قرار خواهد بود. کمیســـیون در موعد مقرر با همان اشـــخاص جلســـه قبل 
تشکیل شد و رئیس مستشاران پس از تقدیر و تجلیل از فکر و زحمات من 
گفت اساس کار بودجه موسسه است و در آمریکا اشخاص مبالغ هنگفتی 
برای تاسیس دانشگاه های ملی سرمایه گذاری می کنند و برای شروع چنین 
کاری هر چه مختصر هم باشـــد لااقل پنج شـــش میلیون دلار نقد لازم اســـت. 
من خوب فهمیدم که دستگاه اگر برای هیچ گونه کار مثبت و مفیدی برای 
مملکت اندک معاضدت و هماهنگی ندارد برای جلوگیری از کارهای سودمند 
کاملا هم آهنگ است و دقیقا آنچه را وزیر فرهنگ قبلا به من گفته بود اکنون 
آقای مستشار آمریکایی تکرار می کند. لکن مطلقا به روی خودم نیاوردم و تنها 
با اشاره به اینکه در ایران مبالغی هنگفت برای این کارها لازم نیست سخن 
را معطوف برنامه ها و آمریکانیزه کردن تعلیمات در ایران و گرفتن اقرار از همه 
مستشاران مبنی بر اینکه اگر می شد، تشکیل دانشگاه ملی بسیار مفید بود و 
مطالبی از این دســـت کردیم و مانند بقیه جلســـاتی از این قبیل که با دیگران 
فراوان داشته ایم نشستیم و گفتیم و برخاستیم. از مجموع آنچه گذشت به این 
، مرا هم به بند بازی وا  نتیجه رسیدم که این بندبازان به خیال خودشان ماهر
داشـــته اند. از یک طرف شـــاه مرا مانند گوشت قربانی به این طرف و آن طرف 
پرتاب می کند تا شـــاید خســـته و منصرف شـــوم و از طرف دیگر آمریکایی ها 
که تمام کار مملکت در تمام شـــئون را به طور ظاهر و خفیه در دســـت دارند 
با روشن کردن مشعلی که در تحلیل نهایی مزاحم سیاست استعماری آنها 
است نمی توانند موافق باشند. لکن خوشبختانه در آن تاریخ نه شاه به قدرت و 
مطلق العنانی که بعدها به او اعطا کردند رسیده بود و نه آمریکایی ها به بی پردگی 

و صراحت حاضر به عملیات بی شرمانه استعماری بودند. 
ادامه دارد...

درباره مرحوم رضا سراج که در دوره ریاستش بسیج دانشجویی را متحول کرد

بدرود فرمانده
»رضا سراج؛ سخنگو و معاون ارتباطات دبیرخانه 
شـــورای عالی امنیت ملی درگذشت«، خبری که 
روز گذشته روی خروجی رسانه ها قرار گرفت و در 
نگاه اول از فوت یکی از چهره های امنیتی کشور 
حکایت داشت، اما واقعیت آن است که سراج، مرد نام آشنایی برای 
فعالان بســـیج دانشجویی به شـــمار می رود. با وجود اینکه در کارنامه 
کاری مرحوم سراج ریاست دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم)ص( 
ع( و معاونت سیاسی قرارگاه ثارالله به چشم  دانشگاه جامع امام حسین)
می خورد، اما واقعیت آن است که نام او با لانه جاسوسی عجین شده 
است. فردی که از سال 86 تا 88، سکان راهبری بسیج دانشجویی را 
عهده دار شـــد. او پیش از حســـین قدیانی و پس از محمدرضا مردانی 
پنجمین رئیس سازمان بسیج دانشجویی شد و توانست با طرح های 

تحولی اش، تغییراتی را در بدنه دانشجویی کشور ایجاد کند. 

ایده تحولی مرحوم سراج  برای بسیج دانشجویی 
مرحوم سراج که از او به عنوان یکی از فعال ترین روسای سازمان بسیج 
دانشجویی یاد می شود، در دوران حضورش در این مسئولیت، برای 
هماهنگی بیشتر با بدنه دانشجویی، بیش از 300 سفر استانی انجام 
داد و درکنار آن اولین اردوی طرح تحول و تعالی این حوزه با حضور 
بیش از سه هزار نفر از مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه های سراسر 
کشور برگزار کرد تا از این طریق عملا شرایط را برای اجرای طرح تحولی 
، رفتار و جهت گیری ها در بدنه  خود در چهارحوزه نگرش، ساختار
دانشـــجویی فراهم کند. یکی از نقاط اصلی در دوران ریاســـتش بر 
بسیج دانشجویی را باید وقایع سال 88 و دوران جنگ 33 روزه غزه 
دانســـت؛ اتفاقی که تا پیش از آن ســـابقه نداشت و طبیعتا هدایت 
بدنـــه دانشـــجویی در ایـــن دوران از اهمیـــت ویژه تری هـــم برخوردار 
است. مساله ای که باعث شد مرحوم سراج به دلیل ارتباط مستقیم 
و بی واسطه ای که با بدنه دانشجویی داشت، بتواند سهم بسزایی در 
هدایت بدنه دانشجویی داشته باشد، حتی در وقایع جهانی هم بتواند 

تصویر واقعی در اختیار فعالان این حوزه بگذارد. 

مسئول سابق بسیج دانشجویی ناحیه تهران بزرگ:
مرحوم سراج 

فعالیت های بسیج دانشجویی را متنوع کرد 
صـــادق میرزاده مفـــرد، عضـــو شـــورای عالـــی جهـــاد ســـازندگی و 

مســـئول سابق بسیج دانشـــجویی ناحیه تهران بزرگ در گفت وگو با 
»فرهیختگان« با بیان اینکه با مرحوم سراج در دوران دانشجویی آشنا 
شده ام، گفت: »او قبل از سال 88 مسئولیت این سازمان را برعهده 
گرفت و در وهله اول تلاش کرد فعالیت های بسیج دانشجویی را به 
همه عرصه هایی که دانشجویان در دانشگاه ها می توانند انجام دهند، 
گسترش دهد. درحالی که تا پیش از آن عموما بسیج دانشجویی یک 
ساختار سازمانی داشت و در عرصه های متداولی مثل فعالیت های 
فرهنگی و سیاسی ورود می کرد، اما او کانون های بسیج دانشجویی 
را تشـــکیل داد که هنوز هم از او در همه دانشـــگاه ها به یادگار مانده 
... را در دانشـــگاه ها  اســـت، مثلا کانون دفاع مقدس، کانون هنری و
ایجاد و بستری را فراهم کرد تا فعالیت بسیج دانشجویی متنوع شود 
و افرادی که دوست دارند در دانشگاه ها فعالیت داشته باشند، زمینه 

فعالیت شان را پیدا کنند.« 
او تصریح کرد: »دومین نکته ای که درباره او باید بگویم، شخصیت 
کاریزما، دوست داشـــتنی و به اصطلاح وســـط میـــدان بودن مرحوم 
ســـراج اســـت. به خاطر دارم که مرحوم خودش گفته بود وقتی رئیس 
بسیج دانشجویی شد؛ چند دست لباس کتان خریده بود تا تیپ 
کت وشلواری را کنار بگذارد و بتواند با دانشجویان بجوشد. همچنین 
بچه ها را به اســـم کوچک صدا می زد و با آنها رفاقت داشـــت، چون 
خودش صاحب تحلیل بود و اخبار را دنبال می کرد و شبانه روز در 
سازمان حضور داشت. تا جایی که وقتی اتفاقی مانند اتفاقات امروز 
منطقه در دوران مسئولیتش در لبنان رخ داد، به سرعت دانشجویان 
را- به ویـــژه در دانشـــگاه های بزرگ- دورهم جمـــع می کرد تا طراحی 

عملیات را انجام دهد.« 

سراج نقش استادی را 
برای بدنه دانشجویی ایفا کرد

عضو شورای عالی جهاد سازندگی با بیان اینکه مرحوم سراج تقریبا 
ارتباطـــش با دانشـــگاه ها از نزدیک بـــود و این گونه نبود که بخواهد از 
طریق معاونان یا بســـیج دانشـــجویی ناحیه تهران با دانشـــگاه ها در 
ارتباط باشـــد، گفت: »همین مساله باعث می شد بتواند به سرعت 
بچه ها را در اتفاقات مختلف فراخوانده و با جمع بندی به طراحی 
عملیات برسد. نکته دیگر اینکه او خودش بسیار اهل تحلیل بود و 
زمانی که می خواستم مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران شوم، 
، تحلیل ها و یادداشت  او به بنده هم بسیار توصیه کرد درکنار اخبار

و ســـرمقاله های روزنامه ها را بخوانم. خودش نیز اتفاقات را نقطه ای 
تحلیل نمی کرد و از دل اتفاقات تحلیل و روند استخراج می کرد.« 

مفرد افزود: »او تلاش می کرد بتواند به دانشجویان نیز این تحلیل ها را 
ارائه دهد و به آنها در این زمینه کمک کند. همچنین در ماجراهایی 
که سر جنگ 33 روزه رخ داد هم به صورت فعالانه در میدان حضور 
داشت، حتی به خاطر دارم در سازمان بسیج دانشجویی سوله بزرگی 
داشـــتیم، آنجـــا را به نوعی به محلی برای دانشـــجویانی تبدیل کرده 
بـــود کـــه بـــرای رفتن به لبنان اعلام آمادگی کرده بودنـــد. او تعدادی از 
دانشجویان- ازجمله بنده- را به همراه دانشجوهایی از دانشگاه های 
... هماهنگ کرده بود تا با کشـــتی های  علـــم و صنعـــت، شـــریف و
نجات به منطقه اعزام شویم تا از این طریق راه برای کمک رسانی باز 
شـــود. البته این را هم باید بگویم که این کار با هماهنگی با شـــورای 

امنیت رخ داده بود.«
او افزود: »یکی دیگر از کارهایی که در دوران او صورت گرفت، بحث 
همراهی دانشجویان ایران و ترکیه برای حمایت از غزه بود که طرح این 
کار هم توسط خود مرحوم انجام شده بود. درحقیقت در آن ایام بسیج 
دانشجویی را در تیتر اخبار تحولات سیاسی کشور و منطقه می دیدیم 
که البته همه این کارها به خاطر میدان داری مرحوم بود. نکته دیگر 
، این است که کاملا شخصیت استادی برای بدنه دانشجویی  درباره او
ایفا می کرد. تا جایی که در دوره های متنوعی از طرح ولایت گرفته تا خط 
امام که خودش هم مبدع آن بود، حضور پیدا می کرد و به دانشجویان 
آموزش می داد.« مسئول سابق بسیج دانشجویی ناحیه تهران بزرگ 
افزود: »دانشجویان به واسطه شخصیت رضا سراج نه به واسطه اینکه 
او رئیس سازمان بسیج بود، می توانستند ارتباط خوبی را با او گرفته و 
مشورت بگیرند. نکته دیگر اینکه هر دوره ای در بسیج دانشجویی 
یک ایده خاصی را شـــاهد بوده ایم، به طور مثال در دوران نیک روش 
مساله محوری بسیار پررنگ شده بود اما دوره مرحوم سراج را عموم بدنه 
دانشجویی دوران خوش یاد می کنند، یعنی یکی از قله های بسیج 
دانشجویی مطرح می شود. او نیز بسیار تلاش کرد در برهه ای جمعی 
از نخبگان دانشگاه تهران را که عموما پای آنها هم به مجموعه های 
مانند سپاه باز نمی شد، به این مجموعه ها ببرد، یعنی او بعد از دوران 
ریاست سازمان هم تلاش کرد با بخشی از بدنه دانشجویی ارتباطش 
را حفظ کند.« مفرد خاطرنشان کرد: »مرحوم سراج حتی در سال های 
بعد از مسئولیتش همچنان محل رجوع دانشجویان بود. نکته آخر 
- که برایمان  اینکه در زمان زلزله کرمانشاه ما با شخصیت دیگری از او
قابل تصور هم نبود- روبه رو شدیم، یعنی او با جمعی از بچه هایی به 
کرمانشـــاه آمد و مســـئولیت یک محور را در اختیار گرفت و ساخت 
خانه ها را عهده دار شد. دوره حضورش در کرمانشاه خیلی طولانی شد 
و تنها مختص به دوران امدادرسانی نبود. تا جایی که حتی شهرک 

منطقه مدنظر را کامل کرد.« 

دکتر ولایتی در پیامی به دبیرکل حزب الله لبنان:

خون »عقیل« مقاومت را قوی تر از قبل خواهد کرد
مشـــاور مقام معظم رهبـــری در امـــور بین الملل در پیامی به سید حســـن نصرالله، دبیـــرکل حزب الله لبنان 
شهادت ابراهیم عقیل از رهبران ارشد حزب الله لبنان را تبریک و تسلیت گفت. علی اکبر ولایتی در این 
یم صهیونیستی،  پیام تصریح کرد: »خون این شهدا و بزرگمردان اسلام، مقاومت و همبستگی در برابر رژ
آمریکا و اذناب آنها در منطقه را بیشتر و قوی تر خواهد کرد و مقاومت قطعا پیروز خواهد شد.«در متن پیام 
آمده است : »شهادت مجاهد عزیز شهید ابراهیم عقیل از رهبران و فرماندهان بزرگ مقاومت را تبریک و 

تسلیت عرض می کنم. آن شهید بزرگوار عاشقانه و با ایمان راسخ به مسیر مقاومت، برای دفاع از آرمان ها 
ک این شهدای بزرگ، مقاومت و همبستگی  و ارزش های متعالی اسلام مجاهده کرد و بی تردید خون پا
یم صهیونیســـتی، آمریکا و اذناب آنها در منطقه را بیشـــتر و قوی تر خواهد کرد و مقاومت قطعا  دربرابر رژ
پیروز خواهد شـــد. البته شـــهادت و فقدان این مجاهدان و فرماندهان شـــجاع، ســـنگین خواهد بود اما 
خون آنها، عزم نیروهای محور مقاومت، تقویت بنیه ایمانی و پایمردی هرچه بیشتر دربرابر بدخواهان و 
یم صهیونیستی را به دنبال خواهد داشت. اینجانب ضمن آرزوی علو درجات برای  توطئه گران و به ویژه رژ
آن شهید، این ضایعه بزرگ را به جنابعالی، هم سنگران و همرزمان، خانواده محترم شهید و مردم بزرگ 
لبنان تبریک و تسلیت عرض نموده، توفیقات روزافزون و صبر جمیل و اجر جزیل مسالت می نمایم.«

بخش سی و چهارم 
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 »فرهیختگان« در گفت وگو با معاونان دانشجویی بررسی کرد

 افسردگی 
 30 درصد خوابگاهی ها 

از دوری خانواده

 ChatGPT خالق OpenAI 
 برای جذب سرمایه 150 میلیارد دلاری تلاش می کند

 سلام به عصر هکتوکورن های 
100 میلیارد دلاری!


